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عامل تاب آوری ایرانسردشت  یعنی عشق به زاگرس؛ 

امروز - هفتم تیرماه ۱۴۰۵- برابر اســت 
با ســی و نهمین ســالگرد حمله شیمیایی 
صدامیــان به سردشــت عزیــز و قهرمان؛ 
بمبارانی کور و ناجوانمردانه که مصداق بارز 
یک جنایت جنگی غیرقابل باور، هم ردیف با 
نشان نارنجی در جنگ ویتنام است. با وجود 
این، اهالی سردشــت تاب  آوردنــد و از آن 
رخداد تلخ یک نماد از مقاومت، همبستگی 
و عشق به ایران، زاگرس و بلوط آفریدند. در 
واقع مردم سردشت سال هاست می کوشند 
تاب آوری را به زاگرس برگردانده و ظرفیت 
خود را در همدلی و وفاق ملی نشان دهند. 
امــا ایران و ایرانــی در جای جای وطن هم 
وظیفه ای دارد تا شایسته تر به این مقاومت 
و مظلومیــت ادای دین کنــد. نگاه کنید به 
ســازه های وزین و آیین های پرشکوهی که 
رهبران ژاپن هر ســال در یادمــان جنایت 
آمریــکا در هیروشــیما و ناگازاکــی برگزار 
می کنند تــا یاد مــردم و سیاســت مداران 
خــود و جهان بیندازند که چقدر اســتفاده 
از ســلاح های نامتعــارف می تواند تبعاتی 
جبران ناپذیر، شــرم آور و نابخشــودنی در 
وجدان عمومی و تاریخ باقی نهد. مشــابه 
چنین مراســمی کشــور ویتنام در سالگرد 
عملیات شــیمیایی و مرگ بار ارتش آمریکا 
موســوم به نشــان نارنجی -کــه تبعات 
محیط زیستی وحشــتناکی هم باقی نهاد- 
هر سال برگزار می کند و اروپایی ها و آمریکا 
-چــه برنده ها و چــه بازنده ها- مراســم 
مشابهی را در ســالروز پایان جنگ جهانی 
دوم در ســواحل نرماندی برگزار می کنند. 
به همین ترتیب، سردشت هم می تواند به 
قلب بزرگ ترین نهضت ضد جنگ در منطقه 
و مصداق عینی شــعار دولت ایران، یعنی  
جهان عاری از خشونت بدل شود. ایرانیان 
با مقاومت ســزاوارانه در برابــر دو قدرت 
منطقه ای و جهانی -اسرائیل و آمریکا- در 
جنگ رمضان نشان دادند هرچند اگر خود 
شــروع کننده هیچ جنگی نبوده اند، اگر لازم 
باشــد مثل مردم شریف سردشت در چهار 
دهه پیش، پــای ایران می مانند و ســزاوار 
توجهی درخورتر در جامعه جهانی هستند. 
باید هر سال در هفتم تیرماه فعالان معتبر 
بین المللــی و ضدجنگ را دعوت کرد تا در 
آیینی وزین و ملی شــرکت کــرده و به این  
ترتیــب یاد مردم جهــان بیندازیم که ایران 
خود یکی از قربانیان جنــگ، نفرت پراکنی 
غیرمتعــارف  ســلاح های  از  اســتفاده  و 
اســت و به این  ترتیب پروژه ایران هراســی 
را عقیم نهــاده و اجــازه ندهیم فجایعی 
چون بمباران سردشــت، مدرسه میناب و 
لامرد دوباره تکرار شــوند. ما باید انعکاس 
چیزی باشــیم که می خواهیــم در دیگران 
ببینیم. اگر عشــق، صلح، احترام به اقوام، 
نفــی نژادپرســتی و عدالــت می خواهیم، 
خود باید مصداق بارز نفی خشــونت، طرد 
غربالگری شــهروندی با نشــان شــهروند 
درجه یــک و دو و... بوده و از شــجاعت و 
درایت لازم برای گفت وگو و نوشتن کینه ها 
روی یــخ برخوردار باشــیم. مــا باید ثابت 
کنیم فرزندان شایســته ابوالحسن خرقانی 
هستیم و هرگز از ایمان مردمی که ایران را 

دوست دارند، نمی پرسیم.
*مدیرکل سابق مشارکت مردمی 
سازمان محیط زیست

۱۰۸۱ قربانی تصادفات نوروزی
سازمان پزشــکی قانونی اعلام کرد: در 
حوادث ترافیکی نوروز امســال (۲۵ اسفند 
۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردیــن ۱۴۰۵)، هزار و ۸۱ نفر 
جان خود را از دســت دادند کــه این عدد 
در مقایســه با مدت مشابه سال قبل با آمار 
هــزارو ۱۷۹ نفــر، ۸.۳ درصد کاهش یافته 
است. مجموع فوت شدگان حوادث جاده ای 
نوروز امسال شامل ۸۳۹ نفر مرد و ۲۴۲ نفر 
زن بــوده اســت. در این مدت اســتان های 
فارس با ۱۰۵ نفر، سیستان وبلوچســتان با 
۸۸ نفــر و خراســان رضوی بــا ۸۵ نفر به 
ترتیب بیشترین و استان های ایلام با ۱۰ نفر، 
چهارمحال وبختیاری با ۱۲ نفر و قم، زنجان 
و البــرز هرکــدام با ۱۴ فوتــی کمترین آمار 
تلفات تصادفات را داشته اند. در نوروز سال 
۱۴۰۵، ۲۱۸ نفر در تصادفات درون شــهری، 
۸۱۰ نفر در حوادث رانندگی برون شهری و 
۵۱ نفر در مسیرهای روستایی جان باخته اند 
و محل فوت باقی قربانیان حوادث رانندگی، 

سایر مسیرها تعیین  شده است.

از ۱۳۶۶ تا امروز؛ ادامه رنج جسمی و روانی هزاران مصدوم در سایه زیرساخت های درمانی فرسوده

نفس های مسموم؛ میراث ۳۹ساله سردشت
زیست  بوم  نگاه
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ریحانه جولایی: ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه  هفتم تیرماه ۱۳۶۶ 
اســت؛ آفتاب داغ تموز بر سر مظلوم ترین شــهر مرزی ایران 
می تابد. سردشت، دامن سبز زاگرس را به تن دارد و زندگی در 
رگ های این شــهر ۱۲ هزار نفری در جریانی آرام و بی صداست. 
کودکان در کوچه پس کوچه ها می دوند و بازار شهر، نبض تپنده 
معیشــت مردمی است که ســال ها صبوری را در همسایگی 
جنگ  مشــق کرده انــد. ناگهان، غرش شــوم چنــد جنگنده 
رژیم عراق، ســکوت غریب آســمان را می شــکند. صاعقه ای 
سهمگین در کار نیست، اما آنچه فرو می افتد، آغاز ممتدترین و 
طولانی ترین مرگ تدریجی یک شهر است. هفت بمب حاوی 
گاز خردل و تاول زا، بر پیکر بی دفاع سردشــت فرود می آید؛ دو 
بمب در بازار پرتردد، دو بمب در مناطق متراکم مســکونی و 

سه بمب در باغ های مجاور.
لحظاتی پــس از انفجار، برخلاف بمباران های ســنتی، از 
آوار خونین و دیوارهای فروریخته خبری نیســت. دودی غلیظ 
با بویی غریب که ترکیبی نامطبوع از ســیر و گوگرد اســت، با 
جریان ملایم هوای تابســتانی، تا کیلومترها دورتر، کانون های 
انفجار را به کام خود می کشد. مردم که در پی پناهگاهی برای 
گریز از ترکش ها هســتند، عمیق ترین نفس های زندگی شــان 
را فــرو می دهند؛ غافل از آنکه هوا، خود به ســلاح قاتل بدل 
شده است. در همان دقایق نخست، چشمان معصوم کودکان 
وادار به سوزشــی ابدی می شوند و پوست تن مردم سردشت  
زیر شــلاق گازها می ســوزد و تاول می زند. حتی بیمارستان و 
نقاهتگاه شهر نیز در مسیر این باد مسموم قرار می گیرند و کادر 
درمان خود قربانی همان سمومی می شوند که برای درمانش 

شتافته بودند.
آمارها، اعدادی نیســتند که به ســادگی از کنارشــان عبور 
کنیــم؛ هر واحد از این آمار، روایتی مچاله شــده از یک زندگی، 
یک خانواده و یک نســل است. طبق مســتندات ثبت شده، از 
جمعیت کوچک شــهر، هشت  هزار و ۲۵ نفر، یعنی نزدیک به 
دو ســوم ساکنان آن، در همان ســاعات اولیه مصدوم شدند و 
حداقل چهار  هزار و ۵۰۰ نفر نیــاز فوری به مداخلات درمانی 
پیشرفته داشتند. فاجعه اما در سکوت سرد و مرگ بار مجامع 
بین المللی رخ داد؛ کشورهایی که خود فروشنده این تسلیحات 
مرگ بار به دیکتاتور بغداد بودند، چشمانشــان را بســتند. در 
این میــان، ۱۳۰ نفر از غیرنظامیان این شــهر جان باختند؛ ۲۰ 
نفر در همــان کانون های اولیه آلودگی جان ســپردند، ۱۰ نفر 
در مسیر انتقال به بیمارســتان های ارومیه و تبریز پرواز کردند 
و صد نفــر دیگر  در طول یک ماه پــس از آن فاجعه، غریبانه 
در تخت های بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های تهران و 
شهرهای دیگر  در حسرت یک دم وبازدم بی درد، چشم از جهان 
فروبستند. در میان مصدومان، خانواده هایی بودند که  یکباره ۱۱ 

نفر از اعضای خود را تقدیم خاک کردند.
امروز، دهه ها از آن روز ســیاه می گذرد، اما در سردشــت، 
زمان روی ساعت چهارونیم بعد از ظهر هفتم تیر ۱۳۶۶ متوقف 
مانده اســت. جنگ برای تمام دنیا تمام شــده است، اما برای 
هشــت هزار مصدوم شــیمیایی این دیار، هر شــب با کابوس 
خفگی و هر روز با صدای خس خس ســینه ها آغاز می شود. 
بمباران شیمیایی سردشت، نخستین تهاجم وسیع به یک شهر 
غیرنظامی در جهان پس از جنگ جهانی اول بود؛ جنایتی که 
زخم چرکین آن با گذشــت نزدیک به ۴۰ ســال، نه تنها التیام 
نیافته، بلکه عوارض بلند مدت ترکیب خردل و آرسنیک، حالا 
در سنین کهنسالی قربانیان، با شدتی مضاعف سیستم ایمنی، 
ریه و پوســت آنها را نشانه رفته است. سردشت امروز نه فقط 
یک نام جغرافیایــی، بلکه موزه زنــده ای از درد و مظلومیت 
است؛ شهری که مردمانش با کپســول های اکسیژن هم بستر 
هســتند و با هر دم وبازدم، بهای سنگین ایستادگی بر مرزهای 
ایــن وطن را می پردازنــد. اما امروز، فاجعــه فراتر از عوارض 
بیولوژیک گاز خردل اســت؛ فاجعه اصلی  در فراموشی و رنج 
مضاعفی است که این روزها چشمان خسته و ریه های سوخته 
مصدومان شــیمیایی در راهروهای بی امکانات درمانی با آن 

دست وپنجه نرم می کنند.

روایت های مچاله در حافظه تاریخ
«ریزان محمودی»، نویسنده و پژوهشگر کتاب تاریخ شفاهی 
بمباران سردشــت، در گفت وگو با «شرق» ابعاد پنهان و کمتر 
روایت شــده فاجعه هفتم تیر ۱۳۶۶ را این طور تشریح می کند: 
«ســاعت حدود چهار بعدازظهر روز یکشــنبه بود که شــش 
فروند جنگنده رژیم بعث آسمان منطقه را تسخیر کردند. سه 
فروند از آنها قلب شــهر را کانون حملات خــود قرار دادند و 
سه فروند دیگر  روستاهای اطراف را هدف راکت های شیمیایی 
قرار دادنــد». او در تحلیل این آمار به ماهیت بیولوژیک عامل 
می کنــد:  اشــاره  به کاررفتــه 
شــهدا  تعــداد  «کمتر بــودن 
در مقایســه بــا شــمار بالای 
مصدومان، به این دلیل اســت 
یــا همان  کــه «گاز خــردل» 
برخــلاف  گازهــا،  ســلطان 
عوامل اعصــاب به کاررفته در 
به  حلبچــه،  مانند  فجایعــی 
صــورت آنی جــان نمی گیرد. 
این گاز با مانــدگاری بالا حتی 
پوشــش های  و  ماســک ها  از 
پلاستیکی عبور می کند، پوست 
را دچار تاول های رونده کرده و 
بیشترین آســیب را به سیستم 
ریــوی و بینایــی وارد می کند 
تــا قربانــی ســالیان ســال با 
عوارض آن دســت وپنجه نرم 
کند. سردشــت  نخستین شهر 
مســکونی و غیرنظامی جهان 
پس از جنــگ جهانی اول بود 
کــه این گونه بی پنــاه غرق در 

عوامل شیمیایی شد، در حالی که پیش از آن نیز بیش از ۶۰ بار 
بمباران معمولی شــده بود و حتــی در آذر ۱۳۵۹، با تقدیم ۹ 
شــهید، بالاترین آمار شهدای استان آذربایجان غربی را در یک 
روز داشت». محمودی با اشــاره به کانون های اصلی فاجعه 
می گوید: «سه کانون متراکم و حیاتی در داخل شهر هدف قرار 
گرفت؛ چهارراه آزادی، مقبره شیخ رسول مشرف به سرچشمه 
و منزل حاج رســول نریمانی. اما در خارج از شهر، فاجعه بار 
خود را بر دوش روســتاهایی همچون «رش هرمه» انداخت؛ 
جایی کــه نام آن با تراژدی ماندگار زنده یــاد «قادر مولان پور» 
گره خورده اســت. عمو قادر که همسر و فرزندانش را در این 
جنایت از دســت داد و یکی از دخترانش در هیاهوی فاجعه 
مفقود شد و تا پایان عمر اثری از او یافت نشد، نماد مظلومیت 
این دیار بود. شــهادت و روایت های مستند او در دادگاه لاهه، 
در نهایــت منجر به صدور حکم ۱۵ ســال زنــدان برای تاجر 
فرانســوی فروشنده مواد شــیمیایی به صدام شد؛ حکمی که 
از ســنگین ترین آرای آن دادگاه به شمار می رفت. با این حال، 
تلخی ماجرا اینجاســت که اعضای خانــواده مولان پور هرگز 
به طور رســمی به  عنوان شــهدای شیمیایی شــناخته نشدند 
و خود او نیز با وجود آســیب های شــدید پوستی و تنفسی، از 
عنــوان جانبازی و حمایت های مالی محروم ماند؛ تا جایی که 
به دلیل تنگدستی، توان تهیه آمپول های تسکین   دهنده خود را 
به صورت دو هفته یک  بار نداشت و گاه هر چند ماه یک  بار به 

آنها دسترسی پیدا می کرد».
این پژوهشگر تاریخ شــفاهی به مورد تکان دهنده دیگری 
اشاره می کند که به تازگی رخ داده است: «همین هفته گذشته، 
ما مرحوم «مصطفی اســدزاده» را به تازگی از دســت دادیم؛ 
مردی که ۱۱ نفر از اعضای خانــواده خود را در این بمباران از 
دســت داده بود. او که در روز حادثه در کسوت سربازی خارج 
از خانــه بود، در لحظه اول مصدوم نشــد، اما بعدها به دلیل 
بازگشــت به خانه و استفاده از وســایل و پتوهای آلوده به گاز 
خردل، دچار مصدومیت شــدید شیمیایی شد و به  عنوان تنها 
بازمانده آن خانواده پرجمعیت، سال ها رنج تنهایی و خفگی را 

به دوش کشید تا سرانجام او نیز آسمانی شد».

برگ ریزان آدم ها
«ریزان محمودی» در ادامه گفت وگو با «شــرق»، ناآگاهی 
مطلق مردم و فلج بودن زیرســاخت های درمانی در ساعات 
اولیــه وقــوع فاجعــه را تصویر می کنــد: «به دلیل ســابقه 
بمباران های مکرر قبلی، مردم طبق عادت برای امدادرسانی 
به ســمت محل انفجار راکت ها دویدنــد و همین حضور در 
کانــون آلودگی، آمار مصدومان را به طــور تصاعدی افزایش 
داد. فقط با گذشت چند ساعت و بروز علائمی همچون تهوع 
شــدید و تاول، بلندگوهای مســاجد اعلام کردند  شهر هدف 
حمله شیمیایی قرار گرفته اســت. در آن زمان محلی به نام 
«نقاهتگاه ش م ر» در شــهر دایر  شــده بود، اما کسی معنای 
این اختصار را نمی دانســت». رحیم علی دوســت از شاهدان 
عینی که به واســطه خدمت در ارتش با مفاهیم جنگ نوین 
آشــنا بود، در خاطراتش وضعیت بیمارســتان سردشــت در 
آن ســاعات را به «برگ ریزان پاییز» تشــبیه می کند: «انبوهی 
از مصدومان بی پنــاه روی زمین افتاده بودنــد و کادر درمان 
بدون تجهیزات، فقط به تزریق آتروپین و آنتی بیوتیک بســنده 
می کردند. در سردشــت نه بیمارســتانی مجهــز و نه داروی 
اختصاصی وجود داشــت. مســئولان نیز در شــوک بودند و 
حتی مصدومانی که بعدها به ایتالیا، بلژیک و اســپانیا اعزام 
شدند، می گفتند پزشــکان خارجی پروتکل درمانی این گاز را 
نمی دانستند و ما احســاس می کردیم به موش آزمایشگاهی 
پزشــکان غربی برای مطالعه عوارض خردل تبدیل شده ایم». 
او نحوه تخلیه مصدومان به شهرهای دیگر را روایتی جانکاه 
می دانــد: «صندلی های اتوبوس های بــزرگ را باز می کردند، 
کف آن موکت می انداختند و مصدومان را به صورت خوابیده 
به بانه، تبریــز و تهران می فرســتادند؛ اتوبوس هایی که بوی 
تند و غریــب گاز خردل در فضای آنها می پیچید و مجروحان 
از شــدت تورم اعضا، ضجه می زدند. مثــلا زنی که التماس 
می کرد النگوهایش را بشکنند تا دست متورمش آرام گیرد و 
در نهایت از شدت درد بیهوش شد . در بیمارستان تازه  تأسیس 
تبریز نیز امکانات در حد صفر بود. آقای علی دوســت تعریف 
می کرد  اکســیژن در آن شرایط حاد حکم حیات را داشت؛ دو 
دختر آواره جنگ زده از درد ریه ضجه می زدند و وقتی ماسک 
کپسول اکسیژن پدرش را چند دقیقه روی صورت آنها گذاشته، 
آرام شــدند، اما وقتی به پزشک اصرار کرده، با افسوس گفته 
بود  به جز همین یک کپسول، هیچ کپسول اکسیژن دیگری در 
کل بیمارســتان نداریم. بعدها در تهران، فقط پزشکان هندی 
با توصیه به تخلیه تاول ها و شست وشــوی مداوم توانســتند 

اندکی از بار دردها بکاهند».

انزوای بیولوژیک و سفره های آلوده
به گفته این پژوهشــگر، مظلومیت سردشــت به دردهای 
جسمی محدود نماند و فاجعه عوارض روانی سنگینی به نام 
«ترس از آلودگی بیولوژیک» را همراه داشت. محمودی ادامه 
می دهد: «مردم شــهرهای همجوار که شناختی از ماهیت گاز 
خردل نداشــتند، گمان می کردند مصدومان شــیمیایی حامل 
بیماری واگیردار هستند. این تصور نادرست تا جایی پیش رفت 
که حتی رانندگان تاکسی در شهرهای دیگر حاضر نمی شدند 
مسافران پناه جوی سردشتی را سوار کنند؛ در حالی که مسموم 
شــیمیایی پس از تعویــض لباس و اســتحمام، هیچ خطری 
برای اطرافیان ندارد. از ســوی دیگر، مانــدگاری گاز خردل در 
خاک، چاه های آب و بافــت درختان زاگرس، طبیعت منطقه 
را مســموم کرد، حیوانات بی شماری تلف شدند و محصولات 
کشــاورزی کاملا از بین رفتند». محمــودی در پایان این بخش 
از گفت وگو به روایت های محلی از وضعیت معیشــت در آن 
روزها اشــاره می کند: «مادرم همیشــه تعریف می کند پس از 
تخلیه شهر و پناه بردن مردم به کوه ها، گرسنگی امان همه را 
بریده بود؛ آنها ناچار شدند با تراکتور به شهر بازگردند و آذوقه 
و آرد خانه هــا را بار بزنند؛ اقلامی که کاملا به گاز خردل آلوده 
شــده بودند و مصرف آنها، لایه جدیدی از مســمومیت های 
گوارشی و داخلی ممتد را در نهاد این مردم به یادگار گذاشت. 
امروز نیز پس از گذشت نزدیک به چهار دهه، این مصدومان با 
مشکلات شدید دارویی، نایاب بودن اسپری های تنفسی و نبود 
امکانات تخصصی در کلینیک سردشت روبه رو هستند و برای 
درمان ناچارند رنج سفر به ارومیه و تهران را به جان بخرند».

میراث بهداشت و درمان برای سردشت
در آستانه سی و نهمین ســالگرد آن تموز سیاه، گویی زمان 
برای زیرساخت های درمانی سردشت در همان عصرگاه هفتم 
تیر ۱۳۶۶ منجمد شــده اســت؛ شــهری که نامش با اولین و 
هولناک ترین تهاجم شیمیایی به یک منطقه مسکونی در جهان 
گره خورد، امروز در آستانه ورود به ۴۰سالگی این فاجعه، هنوز 
از ابتدایی ترین حقوق درمانی خود محروم اســت. جنگ چهار 
دهه پیش تمام شد، اما برای ریه های مصدومان این دیار، جنگ 
در راهروهای بی امکانات درمانی و جاده های ناهموار منتهی 

به مرکز استان، با شدتی مضاعف ادامه دارد.
منیره عبداالله پوری، بازنشســته شــبکه بهداشت و درمان 
سردشت، در گفت وگو با «شرق» می گوید شهر سردشت حتی 
یک بیمارســتان هم ندارد و در ادامه ابعــاد تلخ و مزمن این 
بحران درمانی را کالبدشــکافی می کند. او با دست گذاشــتن 
روی رنج مضاعف جغرافیای این منطقه می گوید: «موقعیت 
جغرافیایی سردشت، دوری شدید آن از مرکز استان و مسافت 
طولانی و طاقت فرســای جاده های کوهســتانی تا شهرهای 
همجــوارِ مجهز به مراکــز درمانــی و پاراکلینیکی، خود یک 
مجازات مضاعف برای مصدومان اســت. کسی که ریه اش با 
گاز خردل ســوخته، چگونه می تواند ساعت ها نوسان جاده را 
تحمل کند تا به یک متخصص ساده برسد؟ انتظار حداقلی ما 
این است که درمانگاه تخصصی مصدومان شیمیایی سردشت، 
پس از ۳۹ سال، بالاخره به تجهیزات حیاتی و پیشرفته ای که 
ایــن جانبازان عزیز بــرای بقا به آن نیاز دارند، مجهز شــود». 
عبداالله پــوری با تأکید بر زنجیره غایب تخصص های پزشــکی 
در این شــهر ادامه می دهد: «وجود پزشکان متخصص در سه 
حوزه حیاتی ریه، چشــم و پوســت در سردشت یک ضرورت 
لوکس نیســت؛ مسئله مرگ و زندگی است. ایدئال و خواست 
اصلــی مردم این اســت که این متخصصــان به صورت ثابت 
و ماندگار در شــهر مستقر شــوند؛ اما اگر سیســتم بهداشت 
و درمان توان تأمین پزشــک مقیم را نــدارد، حداقل کاری که 
می تواند بکند این است که ماهانه برای چند روز هم که شده، 
متخصصان مجرب را به صورت دوره ای به سردشت اعزام کند 

تا بار سنگین سفر را از دوش این بیماران رنجور بردارد».
این کارشناس پیشین بهداشــت و درمان  دست روی زخم 
کهنه دیگری می گذارد؛ جانبازانی که در برزخ بوروکراســی و 
پرونده های مفقود یا ناقص، نفس می کشــند: «شــاید از نظر 
تأمین داروهــای عمومی در داروخانه ها بحــران حادی دیده 
نشود، اما فاجعه اصلی متوجه لایه های پنهان این شهر است. 
ما امروز با شــمار زیادی از افراد روبه رو هستیم که بنا به دلایل 
مختلف، نقص پرونده، یا چالش های اداری، هنوز چشم انتظار 
رسیدگی به وضعیت جانبازی خود هستند. با توجه به دوری 
سردشت از مراکز درمانی بزرگ و هزینه های سرسام آور داروها 
و ویزیت پزشــکان متخصص، برای این خانواده های محروم و 
فاقد پوشــش های حمایتی، اصلا مقدور نیســت که دست در 
جیب خود کنند و این هزینه های کمرشکن را بپردازند. آنها در 

حقیقت قربانیان خاموش این زنجیره اند».
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید 

ســابقه  دلیــل  بــه 
بمباران های مکرر قبلی، 
مردم طبق عادت برای 
سمت  به  امدادرسانی 
راکت ها  انفجــار  محل 
دویدند و همین حضور 
آمار  آلودگی،  کانون  در 
به طور  را  مصدومــان 
افزایــش  تصاعــدی 
گذشــت  با  فقط  داد. 
چنــد ســاعت و بروز 
همچــون  علائمــی 
تاول،  و  شــدید  تهوع 
بلندگوهــای مســاجد 
اعلام کردند  شهر هدف 
قرار  شــیمیایی  حمله 

گرفته است

خبر

مصدومان شیمیایی سردشت پس از ۴ دهه، هنوز برای درمان ناچارند به ارومیه و تهران  سفر کنند

خوانشی فلسفی و اجتماعی از رنسانس فرهنگی سردشت؛
ازخاکستر فاجعه تا میعادگاه صلح

بمباران شیمیایی سردشت در هفتم تیرماه ۱۳۶۶، صرفا صفحه ای تلخ از 
جنگ هشت ساله نیست؛  نقطه ای تعیین کننده در تاریخ حقوق بین الملل، 
مطالعات تروما و جامعه شناسی جنگ است. سردشت  نخستین شهر جهان بود 
که پس از هیروشــیما و ناگازاکی، جمعیت غیرنظامی آن به طور مستقیم هدف 
حمله گسترده با جنگ افزارهای شیمیایی قرار گرفتند؛ فاجعه ای که بیش از ۱۱۰ 
شهید و هزاران جانباز شیمیایی با عوارض پایدار گاز خردل بر جای گذاشت. با این 
حال، امروز سردشــت نه شــهری منجمد در مظلومیت، بلکه مکتبی پیشرو در 
«تاب آوری جمعی» و «رنســانس فرهنگی» است؛ جامعه ای که توانست روایت 
خود را از «قربانی بودن» به «کنشــگری اجتماعی» و «سفیر صلح جهانی» تغییر 
دهد. شارل روسو در توصیف ماهیت جنگ می نویسد: «جنگ به هیچ وجه رابطه 
انســان با انسان نیســت، بلکه رابطه دولت با دولت اســت؛ در این میان، افراد 
غیرنظامی تنها به گونه ای اتفاقی دشــمن یکدیگر می شــوند ». ایــن نگاه، ابعاد 
فاجعه سردشت را روشن تر می کند؛ جایی که هدف اصلی خشونت سازمان یافته، 
شــهروندان بی دفاع بودند. امروز، یاد سردشــت یادآور توانایی یک جامعه برای 
بازسازی خویش و تبدیل رنج تاریخی به سرمایه ای فرهنگی برای ترویج صلح و 

آگاهی جهانی است.
تحلیل تطبیقی: سردشت در جغرافیای جهانی صلح سازی 

برای فهم عمیق تر این رنســانس، باید تجربه زیســته سردشت را در کنار دیگر 
شــهرهای آســیب دیده جهان بررســی کرد تا چگونگی گذار از جایگاه قربانی به 
کنشگر صلح آشکار شود.  سردشــت و هیروشیما: هیروشیما پس از فاجعه اتمی 
۱۹۴۵، ترومای جمعی خود را به منبعی برای تولید سرمایه فرهنگی و دیپلماسی 
عمومی تبدیل کرد. سردشــت نیز با تغییر گفتمــان عمومی از رنج صرف به امید، 
صلح و ارتباط فعال با مجمع جهانی «شهرداران صلح»، مسیری مشابه را پیموده 
است. سردشت و ایپر: شهر ایپر در بلژیک، شاهد نخستین کاربرد وسیع سلاح های 
شــیمیایی در جنــگ جهانی اول بود و حافظــه جنگ را به پروژه ای پژوهشــی و 
آموزشــی تبدیل کرد. در سردشــت نیز نخبگان با مستندســازی اسناد و روایت ها، 
گام های مهمی در حفظ حافظه تاریخی برداشــته اند. سردشت و حلبچه: فاجعه 
سردشــت  پیش درآمد حمله شــیمیایی به حلبچه بود. وجه مشترک این دو شهر، 
تبدیل رنج تاریخی به مطالبه ای حقوقی در سطح بین المللی از طریق سازمان های 
مردم نهــاد و حضور جانبازان در مجامع جهانی اســت؛ گامی که سردشــت را به 

بخشی از حافظه اخلاقی جهان تبدیل کرد.
رنسانس فرهنگی؛ گذار به نشاط، محیط زیست و مهربانی 

برخلاف مدل های ســنتی بازســازی که صرفا بر ابعاد عمرانــی تمرکز دارند، 
خیزش بومی سردشــت بر ترمیم روح جمعی و احیای سرمایه اجتماعی متمرکز 
است. در این مسیر، هنرمندان و نویسندگان با پیوند زدن تروماهای شهر به طبیعت 
زاگرس، رابطه انســان و حافظه تاریخی را بازتعریف کرده اند. برگزاری رویدادهای 
مدنی، جشنواره های بومی، موسیقی و هنرهای شهری، پاسخی خلاقانه برای غلبه 
بر افسردگی پساحادثه و تزریق نشاط اجتماعی به بدنه شهر بوده است. همچنین 
ترویج فرهنگ صلح در مدارس، تأســیس مراکز آموزشــی و خیریه  و شکل گیری 
نهادهای مدنی پویا، نشــان می دهد صلح در سردشت از سطح شعار فراتر رفته و 

به بخشی از زیست روزمره جامعه تبدیل شده است.
منشور مطالبات راهبردی و چالش های پیش رو 

تحقق کامل این رنسانس فرهنگی و اجتماعی، مستلزم ایفای نقش مسئولانه 
نهادهای ملی، رســانه ها و ســازمان های بین المللی در ســه ســطح کلان است:
 ۱. انتظار از نظام حکمرانی: ثبت رسمی هفتم تیرماه با عنوان «روز ملی همبستگی 
برای صلح و منع سلاح های شیمیایی» در تقویم رسمی، ثبت جهانی میراث مادی 
و معنــوی فاجعه، تخصیــص بودجه پایدار برای تکمیل موزه صلح سردشــت و 
توسعه زیرساخت های «گردشگری صلح و حافظه»  از مهم ترین مطالبات راهبردی 
این شهر است. ۲. انتظار از رسانه های جمعی: رسانه ها باید از بازنمایی صرفا تراژیک 
و محدود به ســالگردها فراتر روند و با معرفی سردشت به  عنوان نماد تاب آوری، 
ظرفیت هــای مدنی و پروژه های فرهنگی جاری در این شــهر را به افکار عمومی 
معرفی کنند. ۳. انتظار از ســازمان های بین المللی: نهادهای جهانی می توانند با 
حمایت از ســازمان های مردم نهاد محلی و تســهیل ارتباط سردشت با شهرهای 
هم تجربــه جهان، به تقویت دیپلماســی حافظه و عدالت کمــک کنند. با وجود 
این افق روشــن، سردشت همچنان با چالش های ســاختاری جدی مواجه است. 
کم رنگ مانــدن ابعاد فاجعه در حافظه جمعــی، ضعف در انتقال تجربه تاریخی 
به نسل های جدید، مشــکلات اقتصادی، بیکاری و کمبود زیرساخت های درمانی 
متناســب با وضعیت جانبازان، از موانع پیش روی توســعه پایدار این شهر است. 
افزون بر این، بسیاری از کنشگران بر این باورند این فاجعه نیازمند بازخوانی انتقادی 

و چندلایه ای است که ابعاد هویتی، انسانی و حقوقی آن را به درستی تبیین کند.
سخن پایانی

پس از گذشــت نزدیک به چهار دهه، مردم سردشــت ثابــت کردند صلح  در 
غیاب جنگ تعریف نمی شود، بلکه یک اراده جمعی، یک رنسانس فرهنگی و یک 
کنش مداوم اســت. سردشــت امروز در نقطه ای ایستاده که حافظه رنج می تواند 
موتور محرک توســعه و آگاهی باشد. اگر هیروشیما توانست از دل ویرانی به نماد 
جهانی صلح تبدیل شــود، سردشت نیز ظرفیت آن را دارد که به الگوی منطقه ای 
تاب آوری و عدالت تاریخی بدل شــود؛ الگویی استوار بر یادآوری مسئولانه گذشته 
برای ســاختن آینده ای انسانی تر. سردشــت  بیش از آنکه یادآور مرگ باشد، امروز 

نشانه پیروزی زندگی بر ویرانی و امید بر ناامیدی است.
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